
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
فلسفه های مضاف » فلسفه تفسیر » فلسفه تفسیر (1392-1390) »

در تاریخ ۰۶ مهر ۱۳۹۰

فلسفه تفسیر
جلسه 1 

پیاده سازی جلسه اول

بسم اله الرحمن الرحیم

الحمدله والصلاة والسلام عل رسول اله وعل آله المعصومین ولعنة اله عل أعدائهم الغاصبین الظالمین.

«عن الرِضا عن ابِیه موس بن جعفَر انَّ رجً سال ابا عبدِ اله ما بال الْقُرآنِ  یزداد عنْدَ النَّشْرِ و الدِّراسة ا غَضاضةً فَقَال :نَّ
اله لَم ینْزِلْه لزمانٍ دونَ زَمانٍ و  لنَاسٍ دونَ نَاسٍ فَهو ف کل زَمانٍ جدِیدٌ و عنْدَ کل قَوم غَض الَ یوم الْقیامة».1

 
چند جلسهای به فلسفهی تفسیر، یعن مباحث پیرامون تفسیر قرآن مپردازیم و وارد خود تفسیر قرآن نمشویم. در اصطلاح

روز، فلسفههای مضاف پیرامون مضافالیه صحبت م‎کنند؛ ول وارد حیات خلوت و درون آن علم نمشوند.
 اولین مطلب باور به این نته است که قرآن کتاب نامتناه است؛ به گونهای که بشر قادر نیست همه آن چه  قرآن دارد، درک

کند. این مطلب را از طرق مختلف مانند حدیث که در ابتدای بحث بیان شد، متوان استنباط  کرد. 
نْدَ النَّشْرِ وع اددزی » کند: چه سری در قرآن نهفته است کهاز امام صادق سؤال م از امام رضا نقل شده است که شخص

الدِّراسة ا غَضاضةً» ؛ هرچه بیشتر بحث مشود، بیشتر منتشر مشود، تازهگاش بیشتر است. مباحث علم معمولا مشمول
مرور زمان مشود، به طوری که بعد از پنجاه سال، صد سال و دویست سال، جایزین بالاتری مآید و حرفهای پیشرفتهتری
زده مشود؛ به عنوان مثال در کتابهای رسائل و ماسب که واقعاً اوج تفر ی بشر غیر معصوم است مباحث علم مطرح

شده است ول به مرور زمان ، در درسهای خارج مطالب بالاتر از آن مطرح شده، و کتابهای با مطالب علم بالاتر منتشر
شده است. البته اگر همین رسائل و ماسب با کتاب های قبل از خود مقایسه شود، قدرت این کتابها، به وضوح قابل مشاهده

است.
در این روایت، سؤال کننده، مگوید: قرآن بر عس متون دیر است و هر چه بیشتر مورد بررس و موشاف قرار مگیرد،

تازگ و طراوت آن بیشتر مشود. امام  فرمودند: قرآن هم فرا زمان است و هم فرامان؛ «لَم ینْزِلْه لزمانٍ دونَ زَمانٍ و  لنَاسٍ
دونَ نَاسٍ» ؛ فرا زمان در واقع به معنای جاودان است و فرامان به، معنای جهان بودن است؛ بنابر این قرآن هم جاودان و هم

جهان است؛ «فَهو ف کل زَمانٍ جدِیدٌ و عنْدَ کل قَوم غَض» نزد هر جمعیت تا روز قیامت طراوت و تازگ دارد.

تشابه قرآن و انسان کامل
قرآن، در واقع تجسم و تجسد انسان کامل است، انسان کامل حد ندارد، چون مظهر و تجل «اله» است.

امام صادق در ی روایت مفرمایند: انسان کامل، مظهر اله است؛ نه صرفا مظهر صفات همچون رحمان و رحیم بله اله که
جمیع صفات را در خود مستتر دارد. قرآن نیز به حم این که تجسم انسان کامل است قهراً لایتناه خواهد بود.

وقت انسان کامل همچون عل (ع) تفسیر قرآن بوید
 قرآن نیز همچون انسان کامل مظهر اله است؛ لذا حد و مرز ندارد این نته را م توان از داستان ذیل دریافت که حضرت

امیر، ساعتها فقط ی حرف را تفسیر مکند.
ابن عباس به «حبر الامة: دانشمند امت» معروف است و تفسیر او اولین تفسیری است که در بازار تفسیر وجود دارد، ی شب
محضر امیرالمومنین  حاضر مشود و از امام تقاضای تفسیر مکند. امیر المؤمنین تفسیر (بسم اله) را مطرح نموده و از سر
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شب تا سحر تفسیر «ب» از «بسم اله» را برای ابن عباس بیان مکنند. وقت نزدی وقت نماز مشود، به او مفرمایند: بلند
شو و برو؛ یعن از این «ب» تجاوز نمشود. تازه این تفسیر در حد ظرفیت و تحمل مظروف مانند ابن عباس بود، حالا اگر
مظروف، امام صادق  بود، این تفسیر بسیار بیشتر به طول مانجامید. امیرالمومنین  بعد هم فرمودند: همه معارف در «باء»

«بسم اله» است ومن نقطه زیر «باء» هستم، که این تعبیر بسیار لطیف و پر معنا است. در مقالهای به نام “با امام در تفسیر بسم
اله” این مطلب را مورد بحث قرار دادهایم.

امیر المؤمنین مفرمایند: «لَو شىت وقَرت سبعین بعیراً من تَفْسیرِ فَاتحة الْتَابِ»2؛ اگر خواسته باشم، از تفسیر سوره فاتحه،
بار هفتاد شتر را سنین مکنم؛ یعن اگر مطالب که در این باره مگویم را روی کاغذ بنویسم و بار شتر کنم، هفتاد شتر باید بار

این تفسیرها را ببرد. البته حضرت نفرمودند که مخاطب این تفاسیر چه کس با چه ظرفیت باشد که اگر این نته هم ملاحظه
شود، حساب دیری پیدا خواهد نمود. نته قابل توجه این است که قرآن، مقول به تشی است؛ به این معنا که هر انسان به

اندازه ظرفیتش از قرآن استفاده مکند و هر استفادهای غیر از استفادهی دیر است.

چهار حقیقت و  ماهیت قرآن برای چهار طیف 
در توضیح اینه استفاده هر شخص از قرآن غیر از استفاده شخص دیر است، مرحوم موسوی در مقدمه «مرآت الانوار»

روایت را از امام صادق نقل مکند که حضرت فرمودند: «انّ کتاب اله عل اربعة اشیاء: العبارة و الاشارة و اللطائف و
الحقائق. العبارة للعوام  و الاشارة للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء».

اولا در اقسام تعبیر «چهار گروه» را به کار مبرند؛ چرا امام مفرماید: «عل اربعة اشیاء» قرآن چهار چیز است؟ چرا نفتند:
«عل اربعة اقسام» یا مثلا بویند قرآن چهار لایه یا مثلا چهار بخش دارد؟ و تعبیر را به این صورت بیان مکنند که ترجمهاش
نامأنوس شود؟ من از کلمهی اشیاء استفاده مکنم که قرآن چهار چیز است که مقسم ندارد؛ یعن این طور نیست که مثلا مانند
ماسب و کفایه ی سطح داشته باشد که در سطح خوانده شد و ی خارج که در دوره خارج خوانده مشود. به قول عربها

این کتابها دو «مستوی» دارد؛ «مستوی السطح» و «مستوی الخارج» ، ول اگر آن چیزی که در مستوای سطح خوانده
مشود، ماهیتاً با مستوای خارج تفاوت داشته باشد، آن علم انفعال است.

آن علم فعال، ی هنر، ی تون و اله است . در این جا نباید گفت: دو قسم بله باید گفت: دو چیز.
امام صادق در این تعبیر اله مخواهند بفرمایند: قرآن چهار سنخ جداست که مقسم ندارد. اگر ایشان از تعبیر اقسام استفاده

مکردند، اقسام مقسم مخواهد ول در تعبیر به اشیاء (شی)مقسم هست چون شی همه چیزهای عالم است چه متباین چه
غیرمتباین و این نته دارد.

امام صادق فرمودند: قرآن چهار حقیقت و هویت دارد: عبارات، اشارات، لطائف، حقائق.
 عبارت برای عوام است؛ البته مراد از عوام، افراد ببهره از علم و دانش نیست؛ بله مراد بسیاری از مدعیان در تفسیر است

مانند زمخشری، فخر رازی، قرطب در الجامع لاحام القرآن و… .
اشارات در جای است که حقیقت دیری، خودش را نشان مدهد. بسیاری از تفاسیر حضرات معصومین  از اشارات قرآن
است. به طوری که بیان آنها برای دیران جدید است و تازگ دارد. تطبیقات که گاه حضرات معصومین داشتند، اشارات

قرآن است؛ به عنوان مثال در آیه «انَّ عدَّةَ الشُّهورِ عنْدَ اله اثْنا عشَر شَهراً»3 امام فرمودند: این شهور، ما هستیم چون در ادامه
مگوید: «ذل الدِّین الْقَیِم فَلا تَظْلموا فیهِن» و این درباره محرم و صفر و ربیع الاول و ربیع الثان به طور عال معنا نمدهد.

اینها ی اشارات است که قرآن بیان کرده است. البته باید متد و روش قرآن در القای اشارات را مورد بررس قرار دهیم.
لطائف مخصوص اولیاء است که گاه حت با تأمل هم به دست نمآید. لطائف همان بطون قرآن هستند که تنها صاحبان ولایت

اله و اولیاء به لطائف و بطون قرآن دسترس پیدا مکنند.
حقائق للانبیاء این دیر از سنخ معرفت به معنای دانستن نیست. یعن ی حقیقت قرآن این که انسان به اعیان مرسد.

علم فعال و علم منفعل 
کاربرد لفظ علم بر آنچه آموخته م شود ممن است معان حقیق یا غیر حقیق را در بر داشته باشد؛ به گونه ای که گاه باید

دارد و آن چه که به سبب مقدمات آید و جنبه اطلاعات عموم حد و مرزی قائل شد بین آنچه صرفا از راه اکتساب بدست م



که بنده به دست آورده و به او افاضه شده؛ ش نیست این جا تفاوت وجود دارد و آن این که از سوی م توان با علوم، در
نظام توین تصرف کرد (علم فعال) و از دیر سو با مجموعه اطلاعات، صرفا معلومات به دست آورد و بس(علم منفعل).

 فلاسفه مگویند علم دو قسم است: علم منفعل و علم فعال؛ آن علم که من و شما داریم علم منفعل است؛ مثلا ممن است
کس کاملا با ماسب، رسائل و کفایه آشنا باشد یا حت به تمام دانشها آگاه داشته باشد ول قدرت ندارد که ی گندم را

جابه جا کند یا ی مریض را شفا بدهد یا مثلا پشت سرش را ناه کند.ول ی سنخ از علم، علم فعال است یعن از سنخ حقائق
است؛ همچون آن علم که آصف داشت.

 هیچ وقت فر کردید که چرا قرآن مفرماید: «قال الَّذی عنْدَه علْم من الْتابِ انَا آتی بِه قَبل انْ یرتَدَّ الَی طَرفُ»4 آن کس که
بخش از کتاب پیش او بود به سلیمان گفت: من تخت بلقیس را (گفته اند :  از۳۰۰۰ هزار کیلومتری) به ی چشم برهم زدن یا

کمتر از آن نزد تو حاضر مکنم.
سؤال: این ترکیب قرآن چه ترکیب است؟ کس که ی ته از دانش را داشت، آیا دانش متواند تخت را جابجا کند؟ 

پاسخ این سوال این است که این علم از سنخ علوم فعال است نه فقط دانستن چند گزاره.
امام مفرمایند: ی سنخ قرآن این است که انسان را قدرتمند مکند و لذا هم بر توین ولایت پیدا مکند، هم علم غیب پیدا

مکند، هم مریض را شفا مدهد، هم متب نرفته همه چیز را مداند. این مشود الحقایق للانبیاء؛ یعن قرآن داریم که انسان را
به حقائق مرساند. این قسمت مخصوص انبیاء است، البته معلوم نیست مراد از انبیاء مشخصا انبیاء به معنای اصطلاح آن

به معنای پیامبران باشد. ممن است منظور از انبیاء، صاحبان خبر،  بعض از بزرگان و اعیان باشد.
نته دوم این است که سنخ این علم نامحدود که نزد امام صادق  است، با آن چه که مثلا از معرفت قرآن در نزد فخر رازی

است، تفاوت دارد؛ یعن این طور نیست که فخر رازی ده درجه از علم قرآن را فرا گرفته باشد و امام صادق  صد درجه آن را؛
بله اصلا سنخ علم امام با فخر رازی تفاوت دارد. نته آخر این که علم قرآن مقول به تشی است؛ یعن حالا که علوم قرآن

مختلف است و تفاوت جوهری هم دارد، آن چه که نزد امام صادق است نزد ی انسان عادی نیست، آنچه نزد ی ول است نزد
عوام نیست. نتهای که هست این که انسان به اندازه طهارت روح که دارد، متواند به قرآن برسد.

ملافتحعل سلطان آبادی آینه در آینه تفسیر
 ی ماه کامل مترنم  تفسیر در سایه سار شاخسار علم فعال 

 آقای حیم در حقائق الاصول5 در بحث استعمال لفظ در بیش از ی معنا مگوید: بعض الاعاظم6 برای من گفتند: در ی سفر
که به کربلا مرفتیم، چهار نفر بودیم. من  (آقای نایین)، سید اسماعیل صدر  و حاج نوری (صاحب مستدرک) و سیدحسن

صدر. مگوید: ما چهار نفر برای زیارت از نجف به کربلا رفتیم و تصمیم گرفتیم که به آخوند ملا فتحعل سلطان آبادی که اهل
اراک بود، سری بزنیم. شنیده بودیم که اهل معناست و ی چیزهای دارد. به مناسبت در محضرش آیه هفت سوره مبارکه

حجرات مطرح شد: 
ملَیا هرک و مِ‏ قُلُوبف نَهزَی یمانَ وا ملَیا ببح هال نل و تُّمنرِ لَعما نثیرٍ م‏ کف مطیعی لَو هال ولسر منَّ فیوا الَماع و»

الْفْر و الْفُسوق و الْعصیانَ اولئ هم الراشدُونَ».7
 این آیه از متشابهات نبوده و از آیات محم قرآن است. آقای نائین مگوید وقت این آیه مطرح شد، دیدیم آقای سلطان آبادی

آن را ی جور معنا کرد و نات و لطائف گفت که ما تا آن روز نشنیده بودیم. آقای آخوند ملافتحعل وقت دیده بود که این
چهار نفر علاقهمند هستند، گفت: فردا هم بیایید. آقای نائین مگوید: ما در کربلا تا فردا توقف کردیم تا ببینیم باز ایشان چه

مگوید. خلاصه ملافتحعل این چهار نفر را تشنه و زمین گیر خوان علم خود مکند؛ به طوری که مرحوم نایین مگوید: ما تا
کرد. مرحوم نایینجدید معنا م ماه (ما یقرب من ثلاثین یوماً ) در کربلا ماندیم و ایشان هر روز این آیه را به صورتی

مگوید: هر چه ما مشنیدیم، مگفتیم این معنا از معنای روز قبل بالاتر است. به هر حال اینان انسانهای معمول نبودند هر
کدام صاحب سب و نظری در علم بودند؛ محقق نائین خودش صاحب مدرسه و صاحب مسل است، سید اسماعیل صدر 

ی نابغه است اصلا تفر او فرا زمان است، میرزای نوری ی فحل حدیث و قرآن است. سیدحسن صدر هم همین طور.
معلوم است ملافتحعل سلطان آبادی چیزی برای این افراد گفت که آن ها را با این همه معلومات و علوم ذلیل و زمینگیر و



مسین شان کند. تازه بعد از ی ماه گفت: بلند شوید و بروید، دیر بس است.

تا نردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
این مطلب ما را یاد شعر حافظ ماندازد:

تا نردی آشنا زین پرده رمزی نشوی                                 گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش
آدم اول باید محرم باشد. آدم وقت محرم شد گوش او مشود جام پیغام سروش؛ شما دیدهاید وقت نامحرم مخواهد وارد

خانه کس شود اول که نامحرم است راهش نمدهند باید چند بار «یااله..... یااله....» بوید تا مهمان شود ول حالا همین آقا
اگر داماد این خانه شد، در این صورت محرم شده و خانه، خانه خودش خواهد بود به طوری که حت ی کلید هم به او

مدهند...... 
بعض از انسانها با خدا محرم مشوند. وقت محرم شدند همه معارف را در اختیار خواهند گرفت. ول وقت انسان محرم

نیست باید با چند بار  یا اله گفتن برود در گوشهای از خانه بنشیند و  بعد هم باید برود.
 بنابر این باید تا متوانیم از خود قرآن مدد بجوییم. اول باید از گناه، از حب دنیا، از حب ریاست حت از حلال محرم شد. نه

محرم از حرام، انسان در حج، محرم از حرام مشود؛ ول این جا باید از حلال هم محرم شد.
مراد از «حب الدُّنْیا راس کل خَطیىة.»8 دنیای حلال است و دنیای حرام ی حساب دیری دارد و «عین الخطیئة» است. اگر

.«ةیىخَط لک ساشود «ردنیای حلال جوری باشد که انسان نسبت به آن ذلیل و زمین گیر شود در این حالت م
اگر بخواهیم دسته بندی داشته باشیم باید بوییم:

۱. قرآن نامحدود است.
۲. به هر بخش که دسترس پیدا کنیم با بخش دیر هویتاً تفاوت دارد.

۳. انسان به تفاوت مرتبهای از تقوا و خودسازی که دارد به این حد از فهم از قرآن مرسد.
۴. خود قرآن به این که شرط استفاده از قرآن تقواست اشاره کرده و فقه نیز به این راه اشاره کرده است.
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